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 یی ننچیه در ا .بیه نن عتققدنید ینیید یشمنداناند یبرخ یزاست که در عصر حاضر ن ینقصان عقل در جنس زن باور

 5 اتیین» ،یلییتحل یابیه رو  کقاباانیه ی  عقالیه،در ا. قرنن است یاتباور به ن ی ا اسقناد ،است یتز اهمیعقوله حا

ثیار ناز  یکییدر  ،از عفسران به نقصان عقیل زنیان اسیت یاریبس یکه ازجمله عسقندات قرنن «زخرف 18و  ءسوره نسا

رهگذر عشاص شید  ی ا ازه است. عورد عطالته قرار گرفقی طبر یرتفس یتنیناست  یهاسده یرعققدم و عدون تفاس

 اعیرتب  بی ییاتعواجهیه بیا ن هیا درداده یی عفسر از ا ییرها یزانتر ععفسر و از نن عهم یسنق یو باورها هافرضیشپ

خیود  یاو زعانیه یفیرد یفیار  از باورهیا یطبر. دارد یینقش بسزا عسئله زن در فهم و اسقنباط نقصان عقل در زنان

در عصیر حاضیر  یحال ننکه عفسران ؛نقصان عقل زنان را برداشت نکرده است گفقهشیپ یاتدرباره زن در عواجهه با ن

یات نوع عواجهه با ن از عنصر زعان، یشب گفتتوان یعی  بنابرا .باور دارندرا  یهاز ن یدلالق ی چن یاتن ی ا یرتفس یلذ
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 مقدمه

که هم در مبدأ یعنی تشرف است  مندی از نیروی عقلبهره ،آفرینش هدف غایی یکی از لوازم نیل به
چراکه تاا انااان  است؛مقام رضوان الهی ضروری  هی و هم در مقصد یعنی نیل بهلالةبه مقام خلیف

چاون پایاه و  ؛وری از هدایت تشریعی را نیاز نوواهاد داشاتامکان بهره ،مجهز به عقلانیت نباشد
پیاامبر اکارم ردر باالا تالازم عقال و دیا  . اساس درک عمیق ابعاد هدایت تشاریعی عقال اسات

 فرمایاد:نیز می ۷امام کاظم. «له عقل لا لم   ید لا و بالعقل کلّه ریالو درکیانّما » فرمایند:می
 (.۱۶، ص۱، جق۱۳۸۹کلینی رازی، )فروتنی در برابر حق و پذیرش آن برتری  درجه عقلانیت است. 

کماا  و  .در عرض سایر منابع دینی، حجت الهی و منبعای مااتقل ملماداد شاده اسات ،عقل
 .نادکاز سایر موجودات ممتااز مای پیشرفت اناان مرهون تعقل است و ای  عقل است که اناان را

هاای ساعادت و کماا  ابادی در گارو میراث عظیم علمی و فرهنگی و حرکت بشر به ساوی دروازه
 لنگد.یوری از هدایت تشریعی نیز ماناان حتی در فهم و بهره ،اگر نباشد و عقلانیت است

ناابتا  نای مارد اماری برتاری عقلا کهیدرحال ؛سالیان بایاری را تاریخ اناان سپری کرده است
نوشت ملاهادی سبزواری در پا مانندبرخی اندیشمندان اسلامی ی حتشده؛ یمی ثابت و مطعی تلق

زناان  (۱۳۷ - ۱۳۶ص م،۱۹۸۱، ملاصدررا) «انات الموتلفه... بعضها للنّکاحویو منها تولد الح»عبارت 
شوند و سایره اغلاآ آناان میگفته است که زنان به حیوانات ملحق ، را در ردیف حیوانات مرار داده

لک  خداوند بر آنان صورت اناانی پوشانیده است که مردان به نکاح باه آنهاا  ؛رفتار حیوانات است
 و ی امااا باایش از دو ماارن اساات کااه تحااولات اجتماااعی در کمتاار ؛(۱۳۶ص)همدن،، رغباات کننااد 

تر اند ادبیات مهربانکوشیدهاند یا برای اثبات آن کرده یدسوتری  حالت، حدامل به ای  مائله تردکم
 ؛ جطعدی۳۴۵، ص۴ق، ج۱۳۹۰ نسدن  هد  اطناطدنی ، ۳۴ید  آید  ذ: ک)ر. تری از گذشته در پیش گیرندو غنی
 .(۳۵۷، ص۸جق، ۱۴۱۴ عنملی،

یاات آی برخیاری از مفاران به بای  اثر تقویت کرده، استناد ایزه نگارنده را در نگارش انگآنچه 
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عنصر زمان در بااور  کهی  برداشت شود چنید در نگاه او  شان است. مرآن در اثبات نقصان عقل ز
ی نوات مطالعه هاسدههرچه آثار  کهی معنی  ایی داشته است؛ به بازایر تأثبه نقص عقل در زنان 

یه لازم اسات فرضایا  اییاد یاا رد تأشود. در جهت یمی  باور یافت ای برایشتری بشود، طرفداران 
یارد؛ گی  اثر مورد مطالعه مارار تدویت به زمان عناان به نقصان عقل زن با ی باورمندمرآنماتندات 

ی، گاواه نقاص عقال زن تاوجهیر مابال تفاسادر  کاهی مرآنا رو باا هادف مطالعاه دو مااتندی ازا
در دسترس است و مرجع  اکنون کهمشهور به تفایر طبری مرآن  یر مدونتفای  نواتاند، مرارگرفته

یلای تحلیده شاد و ضام  مطالعاه برگزاری پس از خود مرار گرفته است، یبایعی شی و سنیر تفاس
 یز اعم از متقدم و معاصر توجه شد.نیگری دیر مشهور تفاسنظرات مفار به 

 ماائلهدر  یااتآی برخا؛ اماا صراحت از برتری عقلانی مرد سو  نگفته استای بهآیهدر مرآن 
 ی  نگارهادر  اندکهگرفته مراری  باور ایق تطب ی مفاران، ماتند استدلا  وبرخنقص عقل زن از نظر 

منباع  کاه - ی نواتهاسدهیی روایر یکی از مفاران تفادر سوره زخرف  18و  سوره نااء 5ات آی
 ی مرارگرفت.بررسیل و تحلمورد  - یاری از مفاران پس از خود بوده استبای وربهرهاستفاده و 

 نظر مفسرانیل نقصان عقل از مدل ین تر مهم. برخی از 1

ی برخامندند، ی بهرهکمتری عقلانزنان از بهره  کهی  باورند ابر  کهی کااننظرات  یاجمالبا مطالعه 
 ی  آنها عبارت است از:ترمهم کهها احصاشدنی است استدلا 

برخی در اثبات ضعف موه عقلانی یزیکی مغز زن نابت به مرد: فبودن ساختار  ترکوچکالف( 
حا  آنکه باید ثابات شاود حجام و  ؛اندغز زن از لحاظ علم تجربی استناد کردهتر بودن مبه کوچک

که جانوران باایاری هااتند کاه  ویژهبه ؛مغز دلالت بر ضعف یا موت عقل است یبزرگی و کوچک
ی هدرا؛ نید  ۳۶، ص۳، ج۱۴۰۰یرازی، شدینی حسد: ک)ر. تار از انااان اساتمراتاآ بازر حجم مغز آنها به

 .ش(۱۳۹۶، کنلاکش؛ ۱۳۸۱ینی، حس: کیشتر، ر.باالاعنت 
 ی باهبرخای: علمایاادی  میی حضور زناان در اجتمااو و سوکمینی در عیوی و تارلا( شواهد 

 انادکاردهناد ی فکری نابت به مردان استمکشف و اختراو و تر ضعف ظهور و جلوه زنان در میادی 
ود علت ضاعف، فاراهم شوص شم در فرض اثبات ای  امر، باید (.۲۲۴ش، ص۱۳۷۴ی، هحراند: ک)ر.

 یا ضعف بنیادی و تکوینی زن.است  نبودن باترهای فرهنگی و اجتماعی مناسآ بوده
برخی وجود موت عواطف و احااسات را دلیل ضاعف عقلانای ج( غلبه عواطف و احااسات: 

یوی و تارهای یانجرینی متأثر از باور دیک  عنوانبهی زن عقلانرسد نقص یمبه نظر  .دانندزن می
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ی برخیری تفایز با الهام از نظرات نی مفاران معاصر برخ کهیاگونهبهگرفته است و  شکلی فرهنگ
ی حکاومتی هاامقامی تصدزخرف،  18یه آیاتی مانند آید، به استناد مؤیی روامتقدمان و ماتندات 

اائله که ایا  م (۹۰، ص۱۸ی ، جاطناطدن؛ ۴۰ش، ص۱۳۷۶: معرفد،، ک)ر.دانند ینمتوسط زنان را مجاز 
هم از ای  حیث مابل بررسی و نقد خواهد بود که آیا امکان مدیریت احاااس و عاطفاه و برماراری 

 ردهای عقلانی وجود ندارد؟رکوری از کاتعامل صحیح بی  ای  دو گرایش با بهره
یا  ا و جلاوهپندارناد یمایف ضاعی  تکاویث حی مفاران زن را از برخینی زن: تکود( ضعف 
که نیاز به امامه برهان باشد، عاجز و  زمانی ،زناند دانند و برآنیمی او عقلانی مندبهرهضعف را در 

یشدی،، پ ی،فخدر راز) ناتوان است و ای  عجز به دلیل ضعف لاان و کمی عقل و طبیعت نامص اوست
یا  که ای است منقحیوی و تاری نقلینی عی و علمیازمند شواهد نی  امر ااثبات  که (۶۲۴، ص۲۷ج

 کرده است. ارائهیی را نقدهای، نقلی استنادات برخبُعد  نوشتار در

 یگاه آنو جای طبر یر بر تفسی درآمد. 2

م دیاده باه جهاان 839ق برابر باا ساا  224جریر طبری در شهر آمل اواخر سا  اباجعفر محمدب 
وی باا ساه تا  از . (۱۶۷، ص۲، جق۱۴۱۷ خطید  هددرا،ی،؛ ۴۷، ص۴ق، ج۱۴۰۸)تمیمی سدمعننی،  گشود

ده اسات و معاصر باو :امامان شیعه یعنی امام علی النقی، امام حا  عاگری و حضرت مهدی
و  (۲۵۶)متدففی  یبواار اساماعیلسانت یعنای محمادب محدثان اهل ی ترهمچنی  دو ت  از بزر 

 عصر بوده است.حنبل نیز همو با احمدب  کرد( را درک 261حجاج رمتوفی ب مالم
 القنآآن یآ لینتأو عن  انیجامع الب، الملوک و الامم خیتارنام اصلی کتالا تفایر وی در کتالا 

یا سا   270سا   :کتالا دو نظر وجود دارد درباره زمان نگارش ای  .(۹۸، ص۱تدن، جی، ب اطر) است
تفایر وی ترتیبی  (۶۲، ص۱۸، جتدنب ؛ حموی، ۱۶۴، ص۲ج یشی،،خطی  هدرا،ی، پ) هجری ممری 283
اماا  ؛که در تعداد مجلات گوناگون به چاپ رسیده است ؛و تمام سی جزء مرآن را در بر دارد ؛است

 ؛نظاران ماورد ساتایش مرارگرفتاه اساتای  کتالا در بی  صاحآ؛ جلد است 12شهور آن چاپ م
 عناوانباه یرتفاایا  ا (۴۲۴تدن، صندری،، بد ) "؛فای التفاایر لام یَعمَال احاا  مناه"ازجمله کتالا 

 یدر بی  علمای اهل سنت جایگاه برتریت است و اهمیر مدون و در دسترس حائز تفاتری  یمیمد
  تیمیه درباره ای  تفایر گفته است: "درباره تفاسیر در دسترس مردم باید گفات کاه اب چنانکه ؛دارد

ناد، در آن کزیرا گفتارهای سلف را با اسنادهای ثابت نقل می ؛ها تفایر طبری استتری  آنصحیح
نظر نووی نیز گفته است: "امت اسلامی اتفاق (۱۹۲، ص۲، جش۱۳۲۹)اب، تیمیّد ،  ".بدعتی وجود ندارد

http://wikinoor.ir/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D8%AE%D8%B7%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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بر یوطی سو  (۱۹۰، ص۲، جم۱۹۳۵سدیفای، )نقد  ا  رند که مانند تفایر طبری، تصنیف نشده است." دا
یات جماع درایات و روای  بایرا در آن زیف نشده تألیر است و مانند آن تفای  برتری  ا کهاست  آن

 (۸۱  تن، صبیفای، س) شده است.
 کمتار ی،طباریر تفاادر یادتی عقیای و روای هااضاعفها و یکاستی برخیقت فارغ از حقدر 

یر تفاایا  ایاز باه نباشد.ماتشرمان  نکردهی طبرهای یدگاهدی به اشارت کهتوان یافت یمیری را تفا
یر تفااباه  هاامدخلیاری از بایل ذیاندگان نویز نیدن لالمعارف یرةدا.در اندداشتهای یژهویت عنا

کالام  ،یرتفا»ی به نام طبریر تفایت ورمحی با کتابیز نیلیو ژ پروفاور کلود.اندنمودهی استناد طبر
 (ی،وریس پنر۱۹۹۰یلیفکلف،ژ ک)،. یف نموده است.تأل «یطبر یرتفا در اسلام: و زبان

 عقل مفهوم شناسی. 3

گفته راغآ ازآنجاکاه صااحبش را از افتاادن باه  باشد و بهعقل در لغت به معنی امااک و بات  می
: گویادیطریحی ما (۳۴۶ص، ق۱۴۲۴  اصفهننی، اغ)ر ؛شودیکند، عقل خوانده مهلاکت حفظ می

ای نفااانی اسات و گااهی مقابال اهی ماوه؛ گشودنیز اطلاق می ،عقل گاهی بر علم ماتفاد از آن
عقل  العی صاحآ  (۱۲۵۰ص، ش۱۳۷۵اریحدی، )؛ جهل یعنی مقدمه انجام خیر و دوری از شر است

اناد گفته رخی نیز در توضیح معنای عقلو ب (۱۵۹، ص۱، جق۱۴۰۹ )فراهیدری،داند؛ یرا نقیض جهل م
اصال  (۱۵۹، ص۱پیشدی،، ج )فراهیدری،؛ شاودگویند که مانع متل جانی میبه دیه از آن لحاظ عقل می

عناوان آنچه باه (۵۷۸، ص۱پیشدی،، ج راغ  اصفهننی،)؛ اندعقل را بند کردن و بازایاتادن نیز معنا کرده
 ی در واژه عقل است.گبازدارند ، معنایآمده گفتهمدر مشترک از معانی پیش

رای عقل ب (۱۹۹ص ،ش۱۳۸۸جدفا،ی آملدی، ) شود؛یقل در اصطلاح به موه مفکّره و خرد اطلاق مع
هاا تقاایم تاری ییکای از اساسا ؛موتلفی شده اسات هایبندییمها و علوم موتلف تقادر نحله

در حادییی از  بندییمای  تقا؛ که با بحث مرتبط است تقایم رایج ذاتی و اکتاابی استباره ی درا
 نیز آمده است: ۷یرالمؤمنی ام

بوشاد اگار عقال ای نمیعقل اکتاابی فایده ؛عقل ذاتی و عقل اکتاابی :عقل بر دو مام است
 (۲۴۳، صق۱۴۱۵ فیض کنشننی،)ذاتی موجود نباشد. 

و صاورت جبلای مرارگرفتاه و معیاار تکلیاف در انااان باهکاه مراد از عقل ذاتی حاالتی اسات 
عقل اکتاابی نیرویی  کهیدرحال (۶، ح۴۵، ص۱ش، ج۱۳۸۶حکیمی، ) ؛ستا اهپذیری اناانمائولیت

بلکاه ناوعی ، است که برخورداری اناان از آن در یک سطح و مالآ مشوص و معی  نوواهد باود
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پاذیر اسات و عوامال خاارجی در استعداد اناانی است که مابلیت رکود و افازایش داشاته، آسایآ
هاا هار دو عقال باه نیکای یلهوساناان به .(۹۹ش، ص ۱۳۸۴مهریدیی، ) ؛است یرگذارآن تأثشکوفایی 
 (۴۴ق، ص۱۴۰۴اب، شعط  حرانی، ) ؛یابد، هر کس عقل ندارد دی  ندارددست می

 عقل زنان بر نقصانسوره نساء  5 هیآی دللت بررس. ۴

ََ )آیه  تباور به نقص عقل زن، مرار گرفته اس یبرای زجمله آیاتی که ماتندا ء ََ ََ ف ُ  وَلَا تُؤْتُوا الس ُ ُُ مْفوَالَ
َ
 أ

تِی
هُ  ال َ ْ  جَعَلَ الل َ ُُ زُقُوهُْ   قِیَءمًء لَ ءوَارْ ََ وفًء وَاکْسُوهُْ   فِی ْ  قَوْلًا مَعْرُ َُ  تاذکر موضوو ای  آیه؛ است 1(وَقُولُوا لَ

تواناد یمایاه آی مفااران از برخایر تفا که به سفیهان استی ما  واسپاریه به ضرورت عدم توصو 
یه را باتر اساتناد آی  ا آنچه یردبگمرار  زن در اسلام مائلهمرار در ویزی برای موالفان اسلام آدست

یاه از منظار مفااران آیه و شاأن نازو  سافی واژه مصدامیف تعربه نقصان عقل زن مرار داده است، 
 (۲۴۸، ص۵، ج ۱۴۰۸ی، راز کی نمفن  ر.هرا) است.

 یه "فسی "شناسمفهوم . 1 - ۴
گفته  و سفیه به کای (۴۹۷ص ،۱۳، جق۱۴۰۵ )ابد، منودور،؛ سفه در اصل به معنی ساتی و جهل است

، ۲ش، ج۱۳۶۹، ی)راغد  اصدفهنن؛ عنصار اساتساات وشود که به دلیل نقصان عقل ثبات نادارد می
در فقه نیز سفیه به معنای کای است کاه اماوا  خاود را در غیار اغاراض صاحیح صارف  (۲۲۶ص
ملکه یا صفت و حالتی در او وجود نداردکه موجآ حفظ و نگهداری اموالش شده و مانع  کند ومی

 (۴۱۶ص ،۱ج ق،۱۴۱۳ )شهیر ثننی،.های غیر عقلایی شودها در راهصرف آن

 هیسف ریتفس .2 - ۴
ََ )فراز یر تفادر مفاران بایاری،  ء ََ ََ ف ُ  وَلَفا تُؤْتُفوا الس ُ ُُ مْفوَالَ

َ
 یق واژهمصااد تنهاا یاا یکای اززناان را  (أ

؛ ۱۴و۱۳، ص۵، جق۱۴۱۲اطرسدی،  ؛۳۵۷ص ،۱جق، ۱۴۲۳، مقنتد  بد، سدلیمن،)؛ انادکارده تفایر« سُفَهَاء»
مبنای بار اینکاه مصاداق سافها در آیاه زناان  ،متأسفانه حجم روایات تفایری ذیل آیه یشی،(پی، راز

، ق۱۴۲۲اب، عطی ،  ؛۱۴و۱۳ص ،۵پیشی،، ج )اطرسی، ؛بایار زیاد است در تفاسیر شیعه و سنی ،هاتند
ما  خود را به همارش ساپرده  کهاند ی داناتهمردیه را درباره آی شأن نزو  حتیز نی برخ (۹ص ،۲ج
 ی، پیشی،(راز :ک)ر.را تباه نمود.  همار آنو 

                                                           

[ آن باه عوایاد[ از ]لیو] مدهید سفیهان[ شما مرار داده به زندگیموام ] وسیلهخداوند آن را  کهو اموا  خود را : 5. سوره نااء آیه 1
 بگویید. پاندیده سونیو با آنان  دهید پوشاکو آنان را  بوورانید ایشان
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یه را غالاآ سافمصاداق باارز  کاهی اگونهبهیت نموده است؛ سرایز نی  باور به مفاران معاصر ا
العقال اسات؛ و ماراد  کامال کاهید رشااست در مقابل  العقلنامصیه سف: "دانندیمو زنان  کودکان

دهاد میال ینمیز تمرا  کارها و فااددهد؛ و صلاح ینمیص تشونفع و ضرر خود را  کهی است کا
هرچند در تفاسیری مانناد کشااف  (۱۴، ص۴ش، ج۱۳۷۸ید ،ا)و زنان و فااق. "  کودکانیاری از با

و سفهاء را به کاانی که اموا  خاود را در ماوارد  ؛ی ذیل آیه نشده استای به چنی  معنایهرگز اشاره
مراد یز علّامه طباطبایی ن (۴۷۱، ص۱، جق۱۴۰۷ مخشدری، )؛ نند معنا کرده استکناصحیح مصرف می

 (۱۷۰ص ،۴ج ، پیشی،،اطناطنی )داند. از سفها را در آیه سفیهان ایتام می

 یطبر ی ر یتفس دگاهید .3 - ۴

ی، القلیال االجاهال الضاعیف الار» کناد:ای از سوره بقره، سافیه را چنای  معناا مایهطبری ذیل آی
؛ که شناختش به منفعتش و ضررش کم است ینادان سات رأ .«المعرفه بمواضع المنافع و المضار

ََ )و به همی  دلیل است که خداوند زنان و کودکان را در آیه  ء ََ ََ ف وی  ؛سافها نامیاد، (...وَلَفا تُؤْتُفوا الس ُ
آنگااه ذیال آیاه  (۹۹ص ،۱پیشدی،، ج اطدری،) ؛سپس ای  مو  را به عماوم مفااران ناابت داده اسات

شاود و یکای از گفته در معنای سُفهاء، مائل به اختلاف میان اهل تفایر در معنای سُافهاء مایپیش
مضامون  ید ایا ؤآنگاه احادیث متعددی م ؛کند، زنان و دختران عنوان میبارهی اموا  مشهور را درا

 .کندذکر می
 :روایات تفایری ذیل معنای سُفهاء، از ای  مبیل است

مطابق روایت، سفها زناان وکودکاان معرفای  ؛دفع الما  الی الافهاء لا تعطوا الصّغار و النّااء -
 شده است.

 .فی الضعیفی  الیتیم و المراةلله اتقوا -
 .و هی اسفه الاّفهاءلله رادفع الما  الی الاّفهاء یعنی بذلک ولد الرّجل و ام -
دفع الما  الی الاّفهاء، ما  الاّفهاء الولد و النّااء اسفه الاّفهاء فیکونوا علیکم ارباباا؛ سافها،  -

هاا، ارباالا شاما هانند و در صورت دادن ماا  باه آنهتری  سفیه سفیهکفرزندان هاتند و زنان 
 (۱۶۵و۱۶۴همن،، ص هرای مفار، بیشتر ر.ک)و  (۱۶۴ص ،۴همن،، ج)شوند. می

ی صاوالا از منظار خاویش را باا أگفته، رپس از ذکر انبوهی از روایات تفایری با مضمون پیش
ماراد از سافهاء در عباارت  کناد:عبارت "والصوالا م  القو  فای تأویال ذلاک عنادنا" تبیای  مای
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ی روا اختصاص به صنف خاصی از سفیهان ندارد، بلکه حکم کلی است مبنی بر اینکه بر هیچ فارد
و مراد از  (۱۶۵)همدن،، ص؛ نیات مالش را به سفیه باپارد اعم از کودک، اناان بالغ، چه زن چه مرد

حجوری است که به سبآ فااد و افااد در ما  و سوء تدبیرش، صالاحیت تصارف در مسفیه، فرد 
 ما  ندارد.

یمان و یا زناان وی شاهد مدعای خویش را مبنی بر اینکه مراد از سفهاء صنف خاصی از مبیل یت
کَاحَ إِذَا بَلَغُوا  حَت َی الْیَتَءمَیوَابْتَلُوا )نیاتند، آیه  ْ  رُدْفً َ فَفءعْفَعُوا  الن ِ َُ ْ  مِفنْ ُُ ْ  فَإِنْ آنَسْف َِ ْ  وَلَفا  إِلَفیْ َُ مْفوَالَ

َ
کُلُوهَفءأ

ْ
 تَأ

نْ 
َ
واإِسْرَافًء وَبَِ َرًا أ بَرُ ُْ ء کَءنَ وَمَنْ  یَ فْ  غَنِی ً َِ عْ َُ کُفلْ  فَقِیفرًا کَءنَ نْ وَمَ  فَلْیَسْ

ْ
ْ   فَلْیَأ ُُ ِِ فَفإِذَا عَفَعْف و عْرُ ََ ْ  بِفءلْ َِ  إِلَفیْ

ُ وا  َِ دْ
َ
ْ  فَأ َُ مْوَالَ

َ
ْ  أ َِ هِ  وَکَفَی عَلَیْ آورد که مطابق آن باید اموا  یتیمان پس از بلاوغ اعام از می 1(حَسِیبًءبِءلل َ

س دادن اموا  یتیمان اعم از زن یا مارد در ه باز پببنابرای  حکم  ها باز پس داده شود.زن یا مرد به آن
هاست و حا  آنکه اگر زنان، مصداق سافها بودناد آستانه ازدواج و بلوغ به معنای جواز معامله با آن

 (۱۶۶)همن،، صشدند. ها منع میباید مالمی  از معامله با آن

 یوبررسیل تحل .۴ - ۴

 ؛دانادو ادبی مراد از سفها را در آیه، زنان نمایچنانچه مشاهده شد طبری با امامه ادله مرآنی، فقهی 
؛   را ناداردماافرد مهجوری است که صلاحیت تصارف در  ی،در آیه از منظر و ءمراد از سفها بلکه

 ارائاه داده اسات؛چنی  استدلا  جامعی در رد ای  ادعا در تفایر دیگری از متقادمان  یکمترمفار
کند لغات را در غیار جایگااه خاودش ااء موتص میکه سفهاء را در معنای ن وی بر آن است کای
برد کاه یاا کارمی چراکه عرلا جمع صیغه فَعیل را فقط زمانی در وزن فُعَلا به ؛استعما  نموده است

نث ؤاما هرگاه فقط اراده جنس م ؛فقط مصداق آن "ذکور" یعنی "مردان" باشد و یا مردان و زنان هردو
 یشی،(پی، اطر :ک)ر.برد. جمع به کار نمیای را برای داشته باشد، چنی  صیغه

یاه آیر تفاایال ذ با مضمون دا  بر نقصاان عقال زنروایات را  یاری از مفارانبایز مانند ن هرچند طبری
تاثیر ناخودآگااه مضاامی  البته  ی را ارائه نمود،متفاوتیه نظریح بر رد آن، تصراما در انتها بدون  است کرده ذکر

ی تااریای را در باروز و روایر تفاستوان نقش یمی  جهت ا؛ و از انکار ناپذیر است ،روایات در ذه  خواننده
                                                           

اموالشان را باه آناان رد  یافتید[ فکریرشد ] ایشانبرسند پس اگر در  زناشوییبه ]س [  ومتیتا  بیازماییدرا  یتیمانو : 6. نااء آیه 2
]از گارفت  اجارت  بایادتاوانگر اسات  کاه کاسو آن  مووریادمبادا[ بزر  شوند به اسراف و شتالا  آنکه بیمو آن را ]از  کنید

 کردیادابق عرف ]از آن[ بوورد پس هر گاه اموالشان را به آنان رد مط بایداست  تهیدست کسورزد و هر  خودداری[ سرپرستی
 .است کافیرا  حاابرسیخداوند  بگیریدگواه  ایشانبر 
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زناان کاه نیمای از پیکاره جامعاه بشاری را تشاکیل یاات نیر پذباور  چراکهیابی مرار داد؛ ارزی  باور، مورد ا
یاان شاد در بنچاه یارا چناز ؛دنکنند، سفیه خوانده شوها بالیدن آغاز میهای آتی در دامان آندهند و نالمی

یقای را تطبی  برداشات و چنشود و علت ینمی بر سفاهت زنان یافت دلالتی خود، خودیه به آمواجهه با مت  
دربااره را هاای فرهنگای و تااریوی توان پایش فارضنمی ی رسدمبه نظر  ی نمود؛بررسیگر دید در عوامل با

 .مائله زنان در تفایر آیات ای  چنینی نادیده انگاشت

 زخرف بر نقصان عقل زنان 18یه آی دللت ررسب. 5
که جولانگاه بایاری از مفاران در اثبات موت عقلانی مارد ناابت باه زن باوده  یکی دیگر از آیاتی

وَمَنْ )است، آیه 
َ
 أ

ُ
أ  است. (مُبِین   غَیْرُ الْخِصَءمِ  فیِوَهُوَ  الْحِلْیَةِ  فیِ یُنَش َ

گاااه جاادا  و مواصاامه روشاا  نماای  آیااا کااای کااه در زر و زیااور پاارورش ماای یابااد و»
 «.اندیشد...؟]فرزند خدا می دانید[

 نامشهورترین دیدگاه مفسر . 1 - 5

 :شوددرباره ای  آیه از حیث دلالت بر ضعف عقل و نقص ذاتی زن به دو دسته تقایم میمفاران 
 .ای  نظریه غالآ مفاران شایعی و سانی اسات ؛آیه در مقام توصیف حقیقی جنس زن است. 1

 (۳۳۱، ص۸، جق۱۴۲۲ثعلطی،  کی نمفن  ر.راه)
کردن باورهای ذهنی عرلا معاصار دربااره زن واگویه آیه در مقام احتجاج با مشرکی  در صدد.2

هرچند اماوا  شااذی که در ادامه آنها را تبیی  میکنیم.  (۴۳، صق۱۴۲۱،رو ه،  کی نمفند  ر.هدرا)است. 
 ا اکتفا میکنیم همچونشود که تنها به ذکر آنهینیز در تفاسیر دیده م

هاایی از مبیال زناده هاا ظلامیه در مقام توصیف دخترانی است که در جامعه عرلا باه آن. آالف
)اید ،  ای  نظر فقط در یک تفایر مشاهده شد. ؛ها مادر به دفاو از خود نبودندردن شد و آنکگوربه

 (۱۴، ص۱۲، جش۱۳۶۹
 (۵۰، ص۷، جق۱۴۲۸ زبیری،) .آلات استآیه در مقام توصیف فرعون و علامه وی به زیور. ب
 (۲۱، ص۲۸ج ،ش۱۳۷۱ مکنرم شیرازی،)آیه در مقام توصیف حقیقی اغلآ زنان است. . ج

 :توصیف حقیقی در نقص عقلانی زن .1 - 1 - ۵
 هکییار دمشاقی ذیال ایا  آیا ابا  ؛انادن بایاری از ای  آیه به نفع کاستی خرد زناان اساتفاده کاردهامفار

نقاص ظااهرش را باا زیاورآلات ؛ ظااهر و بااط  در صاورت و معنای، ناامص اساتزن در  گوید:می
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ثعلبای نیاز  (۲۱، ص۲۸ج پیشدی،، مکدنرم شدیرازی،)؛ نقص در معنی عاجز و ناتوان اساتباره پوشاند اما درمی
زموشری هام ذیال ایا  آیاه  (یشدی،پ ثعلطی،) ؛دانددلیل مبی  نبودن را "ضعف و سفاهت زنان" می ،ذیل آیه

زن در مقام مواصمه از بیان و استدلا  ناتوان است و خرد و آفرینش او نابت به مردان کاساتی  :دگویمی
و برخی نیز همای  نیااز باه زیاورآلات را علامات نقاص ذاتای زن  (۲۴۳، ص۴پیشدی،، ج  مخشری،)؛ دارد

عف عقال صاحآ جوامع الجامع نیز ذیل آیه مائل به ض (۲۴۳، ص۱۷ق، ج۱۴۱۹،مشقی حنطلدی، ؛ رشمرده اند
گوید داند و میزن میعقل نقصان  فور رازی نیز آیه را گواهی بر (۶۳، ص۴، جق۱۴۱۲اطرسدی،)؛ زنان است

 "و هاو فای الوصاام غیار مبای "وی ذیال  ؛اگر ای  نقص ذاتی نبود نیازی به زیورآلات وجاود نداشات
جز باه دلیال ضاعف لااان و و ناتوان است و ای  ع گوید زن زمانی که نیاز به امامه برهان باشد، عاجزمی

 (۶۲۴، ص ۲۷ج ق،۱۴۲۰)فخر رازی،؛ کمی عقل و طبیعت نامص اوست
ه تحقیر زن نیات بلکه منظور ای  است ای  موجاود کجاا و فرزناد خادا یبرخی نیز برآنند که مراد آ

ایا  آیاه از  .می دانندی ویر تحقو نه زن ی توصیف سرشتدر مقام آیه را  یگرد بودن کجا و به عبارت
زنی که کمالش را در جماا  خاود و جماالش را در  ؛تری  تفاسیر در شناخت حقیقی زن استمیقد

شود و های زندگی حیران میها و دشواریداند و به همی  دلیل در سوتیآراستگی به طلا و نقره می
 (۱۳۴ص م،۲۰۰۲معرفد،، )؛ شاودگردد و به اضطرالا و تزلز  در کلام دچار مایعرصه بر او ضیق می

تاری، تار و ادیباناهبلکاه در فضاای ذهنای آرام ؛یعنی تفاوت گروه او  و دوم، چندان جادی نیاات
 دهند.ها را به زن نابت میکاستی

معرفت بر آن است: ای  دو صافت کاه بارای زناان آورده اسات  یت اللّٰهعلّامه طباطبایی نیز هماو با آ
"و از ؛ تاری از مارد هااتندشاتر و تعقال ضاعیفها بالطبع دارای عاطفه و شفقت بیبرای ای  است که آن

های شدت عاطفه زن علامه بایار وی به زینت و زیور است و در تقریر حجات و برهاان تری  جلوهروش 
 (۹۰، ص۱۷پیشی،، ج  اطناطنی ،)که مبنای آن موه عامله است، دچار ضعف است." 

آیه را به نوعی دا  بر نقاص عقلانای بنابرای  علّامه نیز هماو با بایاری از مفاران سنی و شیعه 
 و ۲۸، ص۲۱پیشدی،، ج مکنرم شدیرازی،)غالآ تفاسیر شیعی و سنی نیز همی  نگاه را دارند.  ؛داندزن می

 (۳۴۵، ص۶ج  ق،۱۴۰۶سطیواری، 

 توصیف باور عرب درباره زن. 2 - 1 - ۵
 ؛ارائاه شاده اسات تفایر دیگری هم ذیل ای  آیه از سوی برخی نواندیشان و مفاران شایعه و سانی
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توصیف باور ذهنی عرلا نابت به زن در آن عصر بود،  ،ها بر آنند آنچه ای  آیات بیان کرده استآن
گویاد مارآن باا ساو  خاود سید مطآ مای (یشی دروزه، پر ؛نه دیدگاه مرآن و یا وصف حقیقی زن

 (۳۱۷۴، ص ۵ج ،ق۱۴۲۵ )سیر قط ، ها حجت تمام کرد.بر آن ،ایشان

 اه تفسیری طبریدیدگ .2 - 5

 ؛باشادمای« مَا »فهام معناای و دانات  معنی آیه کریماه در گار کهی  موضوو ایت به عنای با طبر
 را چنی  بیان می کند:« مَ »آورد که مراد از روایاتی را ذیل آیه شریفه می

 کنیزکان و زنان -
 جنس زن -
 (۳۵ ،۲۵، جیشی،اطری، پ)شدند. هایی که از طلا و نقره ساخته میبت -

را جاواری و ناااء بادانیم زیارا باا « مَ »بهتری  نظر ای  است که مراد از : گویدذیل روایات میایشان 
مشارکان دختاران را باه خادا ناابت داده  :چراکه در آیات مبل خداوند فرموده باود ؛سیاق هماهنگ است

و دلیل ایا  بااور،  .اهت داشتندها کراز آن، ها را نپاندیدهداناتند و حا  آنکه خودشان آنفرزندان وی می
هاا هاسات و باه آنهمو که خالق و رازق و مانعم آن ؛ها به مقام باری تعالی بوده استفهم نامص و کم آن

 همن،()ها اشاره شده است. هایی بوشیده که در ابتدای سوره به برخی از آننعمت
عف وی از مواصامه وی در بوش ابتدایی تفایر آیاه وجاه غیار مبای  باودن زن را عجاز و ضا

های فرهنگی دلیل ای  ضاعف اسات و یاا اما به دلیل ای  عجز اشاره نکرده که آیا مومعیت ؛داندمی
 ای  ناتوانی ناشی از ضعفی تکوینی است.

 یبررسو تحلیل  .3 - 5

آیه نه در مقام توصیف حقیقی جنس زن است و ناه در مقاام احتجااج باه باورهاای رسد میبه نظر 
ن عصار ابلکه با توجه به سیاق آیه و مواطآ خااص آیاه کاه مشارک وامعی؛ای غیر زارهمشرکی  با گ
ایا   ؛توان گفت آیه در مقام توصیف وامعیتی از وضعیت زن معاصر نزو  آیه استمی ،نزو  هاتند

های اجتماعی شود ومتی در نظر بگیریم مردان مواطآ آیه که از محدودیتتر میباور مابل پذیرش
خود در جهت رشد و ترمی برخوردار بودند در آن سطح از  عصرهمکمتری نابت به زنان و تاریوی 

جنس فرزند خدا را نیز باه دلیال  گیرند و ثانیا  برای خدا، اولاد در نظر می فهم و درک هاتند که اولا  
 گیرند.ها داشتند، دختر در نظر میخصوصیات ظاهری و تصورات ذهنی که نابت به فرشته
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ها و یا لطافت و زیباایی کاه در فرشاتگان تواند ناظر به استتار فرشتهصیات ظاهری میای  خصو
 ها در ای  حد از فهم و درک هاتند، اصلا  ای که مردان آندر هر حا  جامعه ؛کردند باشدتصور می

های علم آموزی و حضور در اجتمااو و ... رسد که زنان آن جامعه که از محدودیتبعید به نظر نمی
ولذا خداوند وجوه ضعف زنان جامعه مشرکی  مواطاآ آیاه  ؛مواجه بودند لایق ای  توصیف باشند

 کند.احتجاج می وامعیای ها با گزارهکند و با آنرا توصیف می
نقاص  که آیات مرآن فرا زمانی است و در مقام توصیف، حتماا   :گرفته شود خرده ،ممک  است بر ای  نظر

در پاساخ  ؛دهد تا در همه اعصاار کااربرد داشاته باشاد و مابال فهام باشادمرار میتکوینی را مورد احتجاج 
 ؛رسد نظریه فرزندان اناث داشت  خدا، مواطبی غیر عصر نازو  داشاته باشادبه نظر نمی اولا  توان گفت: می

 ؛باشادهاای تکاوینی تواند ناظر به زمینهای  خصوصیت می ثانیا   ؛به عبارتی مواطآ آیه، کاملا خاص است
یعنی زن به دلیل زنانگی میل به زینت و خودآرایی دارد و ای  به خودی خود هرگز ماذموم نیاات بلکاه آنچاه 

آنچه مذموم است غارق شادن در  ؛مذموم است افراط در ای  بُعد و پرورش تک جانبه ای  زمینه فطری است
یعنی باه جاای رشاد و  ؛ق را می رساندهمی  اغرا "نشو فی الحلیه"ای  جنبه وجودی است که آیه نیز با تعبیر 

؛ باردنمو با زیورآلات، رشد و نمو در زیورآلات را برای بیان جنبه افراطی و غیر معقو  ای  امار باه کاار مای
دانیاد کاه داناتند، ممک  بود آیه چنی  بگوید: آیا کاانی را فرزند خدا میچنانچه اگر فرزندان خدا را پار می

یوته و در مادیات غرق هاتند؟ چون هدف توصیف وامعیت جامعاه آن روز باود، در غرایز جنای افاار گا
 نه وصف حقیقت سرشت زن یا مرد.

اما درباره  ؛ورزی به زیورآلات داردبنابرای  آیه دلالت بر ضعف مدرت زن در امامه برهان و عشق
خواهاد  یاداود کاه پچراکه حتی اگر چند استیناء بر ای  امر پیدا ش ؛زنان جامعه مشرکی  عصر نزو 

 تواند داشته باشد.شد، آیه دلالت بر ضعف ذات زن نمی
افزون بر همه موارد پیش گفته علامه به زینت و عدم توانمندی در "خصام" چه دلالت و ارتبااطی 

 ازآنجاکاهبلکاه  ؛با ضعف عقلانی دارد؟ آیه از مدرت و توان فهام و اساتدلا  ساو  نگفتاه اسات
آور اساات زن بااه دلیاال روحیااه عاااطفی و در عاای  حااا  ا و اضااطرالاز"خصااام" در فضااایی تاانش

 پذیری بیشتر، طبیعتش با فضای تنش زا سازگار نیات.های جامی و آسیآضعف

 یجهنت
 یااتآیچ یاک از هایاک مفاار متقادّم در  کااوتدر  ،یرتفای در نقلیکرد رورغم یعلی طبر .1
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گواه نقصان عقل زن مرار گرفته بود بااور یشی  و معاصر پیاری از مفاران بااز منظر  کهگفته یشپ
 ،ی ندارددلالتی  چنبه 
 ؛کندی می رد فقهی و نقلی و ادبیه بر زنان را ماتند به ادله سفناا دلالت  5یه آی در و .2
 وَمَنْ اَ ) آیه .3

ُ
أ ل آن ازجمله آیاتی است که مفاران بایاری ذیا (مُبِفین   غَیْرُ الْخِصَءمِ  فیِوَهُوَ  الْحِلْیَةِ  فیِ یُنَش َ

 ؛اندو حتی از آیه، ممنوعیت مضاوت زنان را فهمیده ؛اندبه نقص عقلانی زن اشاره کرده
اشااره باه نااتوانی زن در  ؛طبری در تفایر آیه، هیچ تصریحی به نقص ذاتی و تکوینی زن نادارد .4

 ؛کندمقام مواصمه می
یح ناابت باه حصای و عقلاناو نبود معرفت  مشرکانیر نگرش تحقزخرف را در مقام 18یه آی و .5

ی ااشارهی  ضعف اکند؛ اما به علت یمبه ضعف زنان در مواصمه اشاره  هرچند ،داندیممعبود 
 کند؛ینمی ویتی مومعیتی و یا تربینی و یا تکویحی بر ضعف تصریچ هکند و ینم
زیاتند برآنند که آیه در مقام جدا  با مشارکی  ها در عصر حاضر میبرخی مفاران که غالآ آن .6

 ؛های زنان نیاتو در مقام توصیف وامعی ویژگی ؛ها هاتندباورهای خود آن با
چراکاه علاماه باه زینات،  ؛آیه هیچ دلالتی بر ضعف و نقصاان عقلانای نادارد ی رسدمبه نظر  .7

وآیاه  ؛بلکه خصوصیت تکوینی است که اغراق درآن، مذموم است ؛ارتباطی با نقص عقلی ندارد
 ؛ر عصر خاص نزو  استزنان مشرکی  ددر مقام توصیف 

ی فضاا بلکاهرساد ینمی به نظر مطعزن  مائلهیرگذار در باره تأثیک مؤلفه  عنوانبهعنصر زمان  .8
یارد؛ باه نظار گید مورد مطالعاه مارار بای مفاران هافرضیش پیایی و جغرافی، فرهنگیتی، مومع

هاا و یژگایو، ی منتاآ نمودهوی ذاتیتی زن را به ضعف مومعی هاضعفیشتر مفاران برسد یم
یات، ذه  آیده اند؛ و هرگاه مفار، در مواجهه با دیت عقلانیر با مغایز ن ی راوینشی آفرامتضائات 

یرآن بپردازد چه باا راه تفاید و به فهم و نمای عاری فرهنگ زمانه خود هادادهخود را از باورها و 
 ؛یدنمایل تحمیه آقمش بر ی باورها را فارغ از صحت و سبرخ کهی  ایماید و نه بپیگری را د
ی از عاریری"تفاااناد در یاک بااتر " بااز یا  باورهاا مرارگرفتاهامااتند  کاهیااتی را آتاوان یم .9

بااور باه نقصاان عقلای، تواباع  یوی مطالعه نمود؛تاریانات جری متأثر از باورهاها و فرضیشپ
ه ابعاد جامی و بیولوژیکی ناظر ب عمیق و جدی در تبیی  نگاه کرامتی اسلام به "زن" دارد و صرفا  

وری از ابزار تشریع و نیل به کما  و ساعادتی در بهرهنیز بلکه استعداد و مابلیت زن را  ،زن نیات
 .کندهمپای مرد، تبیی  می
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